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 ھم صندلی و زمستان کابلباز  
 

 صندلی در رواج ۀبار مبسوطی در قالۀم ،ھای وطنمعروفی صاحب عاشق عنعنات و رواج توانا جناب ۀنويسند
ً خاصت .ابراز داشتندرا  و نکاتی دلچسپزمستان کابل نوشتند  صحی بودن و اقتصادی بودن اين پديده  ۀدر بار ا

 .حقيقت و واقعيت ميباشد نکات مھم و برازنده انشاء فرمودند که تماماً 
شمال و  ھای مواص3تیراھ سنگين ميباريد و اشاره کنم که در ايام زمستان چون برفای من ميخواھم به نکته 

ھم پيش  اقتصاد و مردم کابل ھم از نگاه ،اقتصادی قرار ميداشت ۀکابل در محاصرجنوب بند ميبود و شھر 
 گوشت قاغ ميکردند، ذغال برای صندلی ذخيره ميکردند، ۀمث3 ذغال و خاک. زم را ميگرفتندبينی تدارکات 5

بادنجان سياه و رومی  ميپوشانيدند، بريان ميکردند، غوزه ھای سير را با گل سال پياز خشک و در تيرماهِ 
 ،سبزی خشک ميکردند خشک مينمودند، حلقه نموده به تار در ميکشيدند و سيب را پوست و خشک ميکردند،

يد در ايام سردی شد ."خاک تابستان، ميوه زمستان"گفته ميشد که . رگبسا چيزھای دي قروت ذخيره ميکردند و
که ج3ل  کسانی. ج3ل آباد می آمد در دکانھا ديده نميشد  بجز نارنج که از و يخبندان ھيچ ميوه و يا ترکاری

بزرگ و مادر  ۀکه صندلی مانند يک تحف ايامی بناءً در.آوردند طور تحفه با خود می آباد ميرفتند گلپی و نيشکر
نعمت عظيمی  ،مطبوع آن استفاده کردن مھربان عرض وجود ميکرد، دور صندلی نشستن و  از حرارت

 .بشمار می آمد
بعد از آن  ھای ديگر که خنک شديد تر استبعضی جا کوھدامن و چھاردھی و ،ناگفته نماند که در اطراف کابل

آب  داخل تندور يکی دو کوزه در گرم ميگذارند و )تنور(تندور نان پخته کردند صندلی را با5ی تندور که در
مينمايند  پھن ،با5ی صندلی يک لحاف پوستی را که بنام جعفری ياد ميشود در و .دن ميگذارندرا برای گرم ش

صندلی به جای  لوازم ديگر که سطح پوست دار بطرف داخل و سطح چرمی طرف خارج ميباشد و به شکلی
 ....درجه تاثير گذار نميباشد 40خود ھستند آنوقت سردی منفی 
اما  .جاھای ديگر تاوه خانه مروج است که از بحث امروز ما خارج است غيره در مناطق غزنی و وردک و

 خانحبيب L  الدين و ةملاللذت و آسايش صندلی آنقدر خوش آيند بود که شخص عياشی مانند امير سراج 
ضلع صندلی خودش مينشست و در ديگر اض3ع زن ھای  ضلعی فرمايش داده بود که در يک صندلی شش

ھای اطلسين تکيه داده ھريک آرزوی جلب  بازوان بلورين عريان به بالشت باسھای مزين وحور سرشتش با ل
بھمين شکل الی اواخر ماه قوس  و .مغازله ميپرداخت ھا با آنھا به معاشقه وو امير ساعت امير را ميداشتند توجهِ 

 .د ميگرديداجل3ل آب ۀحرم روان آن با تمام اھل بعد از کابل ميبود و در
شبھای طو5نی ماه قوس  .ل مطلب که عبارت از سرگذشت يک شب طويل ماه قوس است رجوع مينمايمبه اص

خواندن کتابھا ه راديو عموميت نداشت مردم ب .ھا خسته کننده بوديبود برای ھمه فاميلبين نم ھرکاه مشغوليتی در
جوانان  اکثراً  و قطعه بازی ميکردنديا  و غيره ميپرداختند حمزه و امير ،رومی داستانھای امير ارس3ن قبيل از
گروپ اولی که فرض  .ھم قرار ميگرفتند گروپ مقابل آنھا به دو .پته ھای صندلی چله بردست ميکردند در

زير لحاف صندلی طور  يا چله ميبود يک نفر شان در لباً انگشتر واغمعين را که  ئيک شي کنيم سه نفر بودند
اکنون گروپ  .صندلی قرار ميدادند ۀھر سه نفر بر روی تخت را خود ۀيدھان بدست ميگرفت و مشت ھای پوشپن
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يکدم تعيين کنند  بايد در بين ھمين شش مشت طرف مقابل به يکبارگی و طرف مقابل که آنھا ھم سه نفر ھستند
گروپ چله  ،اه نميدانستگنست چله بطرفش انتقال ميکرد و ھردا می ھرگاه .که چله در بين کدام مشت است

 وردآا يکی از گروپ ھا چھل نمره بدست و اين بازی ادامه می يافت ت آورد يک نمره امتياز بدست می رندهدا
تھيه  ھا گرم خاصه بايدنان شکر وو دريای روغن  و فردا صبح گروپ بازنده يک غوری حليم با .برنده شود و

  .کند
ما يکنفر قصه . گرميھائی داشتندخود سرد در شبھای طو5نی و صندلی فاميلھا ھرکدام برای که گفته ش طوری

شدنش به حيله و نيرنگ  ول خروجش الی کشتها گوئی داشتيم که داستانھای امير ابو مسلم خراسانی را از
متوسط بدنيا آمده  يک فاميل مرفهِ  اين شخص در .توسط خليفه منصور ھو به ھو و نکته به نکته از بر داشت

خاصی  ۀمسلم ع3ق ھای امير ابوبه شنيدن داستان مگر. کسبی نمی گشت و در ايام جوانی عقب ھيچ کار بود و
اين نازدانگی استفاده کرده ھمه روزه  به او چيزی نميگفت و او از فاميل بود پدرش ۀچون فرزند يکدان داشت و

و ھای امير ابوی صاحب که يکنفر قصه گوی داستاندر جوار زيارت مول باغ عمومی کابل از صبح تا شام در
مغز  گوش ميداد و نظر به شوق و ع3قه ای که داشت تمام آن کتاب بزرگ در مسلم را از روی کتاب ميخواند

ھای ابومسلم را با تمام شد و ری بود که داستاننظي وی بیگسن پيری او چنان قصه  در بناءً  .او حک شده بود
کانی ھای پل خشتی نجارگی در زيردو يک دکان کوچک باوايل ا در .پردازی ھايش بيان ميکرد مد و انشاء

کردن  هکوچک جھت دخير ۀکه دکانھای پل خشتی در زير خود يک حفرھا بياد داشته باشند شايد بعض داشت
 .دکانی ياد ميشدکه بنام زير ،را بديگری کرايه ميدادند ھا آن بعض اموال داشتند،

 رو د يگفتيم پسان زير دکانی را رھا کردرا کاکا محمد غوث م ما او قصه گوی ما که محمد غوث نام داشت و
زياد شد  او5د الدين پايان ازدواج کرد و در ھمانجا يک دکان دھاتی تھيه کرد و تشکيل فاميل نموده دارایءع3

 .ی ميکندگحال ھمانجا زندتا  و
باشيم به  در صدد شدم که چون فردا رخصتی است شب خوشی داشته روز پنجشنبه اواخر ماه قوس است،

رفيق  دوست و بر ع3وه باھم باز محمد از اقارب نزديک مادرم بود،. جله طرف دکان باز محمد روان شدمع
گذر خيابان  "ھایه بچ ھـسک" ۀدکان باز محمد در کوچ خانه و. خانه اش بوددکان باز محمد متصل ب .بوديم

اھی امتداد داشت ميرفتيم در ش ارگ ۀمی در سرکی که مستقيما طرف دروازپل باغ عمو ه ازاھرگ .قرار داشت
نام شير احمد ه شخصی ب ۀراست باز ميشد که در شروع آن خانطرف ه سرک کوچه ای ب اوسط اين ۀحص

خل و به بُ  شير احمد خياط شخصی متمول درين منطقه بود که چندين خانه داشت و .بود "خياط" مشھور به
 بودنه با خانه اش بود با ريش سفيد دنب ۀازرسی که با5ی دروکنار اُ  او ھميشه در .امساک شھرت داشت

 .عبوس می نشست و سرک عام و آمد و شد ديگرن را نظاره ميکرد ۀچھر و )چرخ خورده(خرV ـچَ دستار مُ 
مرقد  به طرف چپ تعمير اه قدری پيشتر بطرف ارگ قدم ميگذاشتيم بطرف راست ھوتل کابل وگھم ھرباز

سينمای کابل  نگار نام گذاری شد وجود داشت و در مقابل اين پارکن خان که بعداً پارک زراامير عبدالرحم
پيشتر بطرف چپ خانه  شير احمد خياط بطرف با5 حرکت ميکرديم چند قدم ۀوقتی از خان .عرض اندام ميکرد

ده وسيع تر ميشد و در اازين ھا که ميگذشتيم ج قدری با5تر يک مسجد وجود داشت و دکان باز محمد بود و و
دکانھای خود در روی سرک با چکش و سمبه  د که ھميشه در مقابلدنھا بوطرف دکانھای سنگ تراش ھردو

رمر ساخته سنگ م دانی که ازيک قند .ماھر بودند اينھا ھنرمندان .روی کنده ھای سنگ مرمر کار ميکردند
از شده بود که  داشت چنان به ظرافت کار گ پھن قراررببا  پوش آن يک خوشه انگورشده بود و در با5ی سر

 .داری نميتوانستھيچ کس از تعجب خودديدنش 
به گنبد  ھم بطرف چپ راه می پيموديم با5خرهبه بازار ارگ ختم ميشد و اگر بازاز اينجا که ميگذشتيم جاده 

کوپانھائی بود که با5ی اھالی  ۀنامبرده مصروف جمع آوری و محاسب .به دکان باز محمد؛ کوتوالی ميرسيديم
روغن و غيره  ھای رياست ارزاق بود که به اھالی بوره،دکان او يکی از نمايندگي. ته بودفروخارتزاقی  مواد

نگاھم  بازمحمد از ديدن من خوشنود شد و از طرز .نرخ ارزانتر ميفروخته مواد ارتزاقی را با داشتن کوپان ب
شما شب نشينی  ۀشب در خانگفتم ميخواھم ام .پرسيد بمن نزديک شد و .فھميد که ميخواھم به او چيزی بگويم

ھای کاکا محمد گوش به داستان شب نشينی ما بدون از يکجا نشستن و. ھمه چيز نزد او معلوم بود .داشته باشيم
محمود  .را تو بياور ديگر تمام ترتيبات را من ميگيرم گفت فقط کاکا محمد غوث. غوث دادن چيز ديگری نبود

آوردن کاکا محمد غوث از  .عبدالمحمد برادرم که حضور دارد .غ3م سخی را ھم من خبر ميکنم شاه و
شيرينی برای اطفال کاکا گرفتم و  و يک مقدار چای و بوره .در آن شدت سرما کار آسانی نبود الدين پايانءع3

و يکنفر  "برو دارا5مان رو"وان صدا ميکرد گادي يک؛ ده افغانان رسانيدم ۀرا به سرای گادی خان با عجله خود
را پيچانيدم گادی حرکت کرد و از  گلو و گوشھای خود سينه، به گادی نشستم و با دستمال گردن .مبود داشتک

اذيت کننده بود وقتی از دھمزنگ به سرک دارا5مان دور خورديم  طرف مقابل الی دھمزنگ شمال گذرگاه
 .شمال توقف کرد و کمی گرم آمدم

بود و  دم و بطرف کاکا محمد غوث روان شدم او ھنوز در دکانگادی فرود آم الدين ازءدھن کوچه باغی ع3
ردم مريض خ گفت پسر يش از پيش بھانه ھائی آورد وپ .ديد فھميد که موضوع از چه قرار است ھمينکه مرا
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او5دھا من اجازه ات را  عادت ترا بلد ھستم از نزد مادر گفتم کاکا من .غيره است و امشب مھمان داريم و
وقتی  ؛حرکت کردم کا قول گرفتم واز کا .گفت تو برو من می آيم بگو مگوی بسيار راضی شد وبعد  .ميگيرم

دوباره به سرک دارا5مان آمدم مدتی  .بود باز محمد را بلد ۀخان کاکا قول داده بود خ3ف ورزی نميکرد و
قبله گاه بخانه  ،خانه آمدمعجله ب هب .در شرف نشستن بود آفتاب .سانيدر رظار کشيدم تا يک گادی مرا به شھانت

باز محمد رسيدم که شام  ۀباز محمد را گرفتم و خوشحال بخان ۀخان شب بودن در ۀمادر عزيزم اجاز نبود از
اقی را که در بام منزل اول قرارداشت و آنرا مھتابی ميگفتند برای شب نشينی درست تباز محمد ا .شده بود

يکی از پته ھا  ب ھا مرتب  بود چون بسيار خنک خورده بودم دررخت خوا و پته ھا و صندلی گرم .کرده بود
 .خاصتاً کاکا محمد غوث که از جانب او نگران بودم .راحت کردم ھنوز از ديگران اثری نبود و آمدمتا حلق در

ھای صندلی  شدند و در پته دو واردھر .از حويلی صدا ھا بلند شد و صدای محمود شاه وغ3م سخی را شناختم
ھوا تاريک شده بود که  .ريخت اما از کاکا اثری نبود داغھمه چای ه عبدالمحمد برادر باز محمد ب .ار گرفتندقر

ما  ۀبا آمدن کاکا ھم. مکاکا بيا ما اينجا ھستي ،باز محمد به عجله جواب داد !کرد باز محمد حويلی صدا کاکا از
ميوه ھای خشک به روی صندلی جا  نواعچای به عجله صرف شد و ا نان و .مجلس گرم شد خوش شديم و

ما بلد بوديم، بعد معطلی  ۀعادت کاکا را ھم .ميکند گی به انتظار نشستيم که کاکا چه وقت شروعھم گرفت و
ھای اورا ما بارھا شنيده داستان ؟گفت کدام داستان را بگويم اين طرف و آن طرف گرويدن با5خره کاکا زياد و

داستان  .ھيچ يک قبول نکرد را پيشنھاد کرد اين داستان کوتاه بود و "تن داغولیشيطان ساخ"داستان  بوديم و
در آخر غ3م سخی گفت کاکا امشب داستان . ھم طرف قبول ھمه واقع نشد "خوارزمی ياغی گری نظراب شاه"
قع قبول ھمه وا را در بر ميگرفت طرف ساعت ھا را بگو اين داستان که طو5نی بود و "شھزاده حسن طوی"

بود و  خواب با5ی محمود شاه بسيار زور .که محمود شاه را خواب ببرد ادامه ميدھم کاکا گفت تا وقتی .شد
نکرد و ھمگان گفتيم  ھيچ کس قبول .پف محمود شاه به ھوا بلند ميشد ھمينکه فصلی از داستان گفته ميشد خر و

موافقه  .ميشد خواب نميبرد داستان گفته صبح ھم اگر را تا غ3م سخی .که غ3م سخی بيدار است تا زمانی
ه قبل از شروع نمودن دقائقی ک او عادت داشت .را به ماليدن شروع کرد صورت گرفت و کاکا پيشانی خود

  .روع ميکردشبعداً  ھمه چيز را بياد بياورد و تا ،را بمالد چند پيشانی خود
   

 شستم رھا ن شد زــــــــعنان سخ     ا بودم اکنون فتادم کجا  ــــــــکج
  رمان حی الذی 5 يموتـــــــفه بورم بار ديگر چو بود       و باز آـچ

 

از عياران ابو مسلم  .لشکريانش در نظر مجسم ميشد دوش با تمام پھلوانھا و ش تبر برابو مسلم با لباس رزمي
بادL  .ابومسلم ميگفتند ۀش خانآت داشت که آنھا را يک عيار ابو مسلم بيست و .در طول داستان نام برده ميشد

بين عياران  در .عياران نامدار بودند ۀلحسن از جملاابو و ءلعطااابو يد، پھلوان ذو5بی نامدار، مرقندی،س
 "احمد زمچ ولی"ھا شخص روحانی به نام عيار سأر در و .ھا ملقب بودعياری نيز ديده ميشد که به مادر بانوئ
ر ھای مشھواز پھلوان .در امور مھم به امير مشوره ميداد داوند مشغول ميبود وداشت که ھمواره به ذکر خ قرار

سا5ر لشکر بود نام برده خيد از نظراب شاه خوارزمی که سپھآنھا ميچر ھای که داستان ھا بر روی کارروائی
افراد و اين غيره نام برده ميشد که فھميده نميشود  شھزاده حسن و ليث، افراسياب ترک، ھمچنين شھزاده .ميشد

ھمه حال ه ب .را به عاريت گرفته است ھايا نويسنده داستان اين نام نامھا واقعاً حضور داشتند و اشخاص با اين
ما  .ھای خونينی که بين ابومسلم و نصر سيار و مروان رخ ميدھدجنگ و طباضبارگاھی است پر طنطنه و پر ان

کاکا يکی دوبار وقفه  ھم گذشت و ھا پیِ تساع .ھمه به دلچسپی گوش ميکرديم و سکوت مطلق حکمفرما ميبود
ھای خواب خواب برده بود جاي محمود شاه را از بسيار قبل .ھمه مستولی شد خواب بر سرھا گنس و ؛گرفت

را  "سلطان جمجمه" ۀمجبور نموديم قص جای خواب ھم آرام نمانديم و او را ھموار شد و کاکای بيچاره را در
  ختم   .برای ما بگويد ،که به نظم بود

 
 

 


